كیاست، شرط سیاست! 
در تحلیل آفات غفلتِ بخشی از روحانیت 

قم ـ عبدالرحیم اباذری
 علما و فقها در رأس انقلاب مشروطیت بودند و بنیانگذار آن به شمار می آمدند؛ اما در میان راه به سبب بروز اختلافات و تشتت آرا و عدم تفاهم و هم فكری با یكدیگر، این نهضت به شكست انجامید. دشمنان وقتی رهبران روحانی نهضت را از هم جدا كردند، در مرحله بعد به سراغ تك تك آنان رفته، همه را به ترفندی از پای در آوردند. وقتی این نهضت شكست خورد، آمال و آرزوهای مردم ایران به یأس و سردرگمی تبدیل شد. از سوی دیگر، وقوع جنگ جهانی اول نیز مزید برعلت شد و فقر، گرسنگی، قتل و غارت و ناامنی و نابسامانی همه جارا فراگرفت؛ به طوری كه مردم دیگر پناهگاهی برای خود نیافتند و تنها چشم به راه یك مصلح و منجی تازه نفس بودند.
 

افزون بر اینها، نزاع های سیاسی گروه ها و جناح ها و درگیری های احزاب و دسته ها، مردم را خسته كرده و به ستوه آورده بود. توده مردم انتظار داشتند فردی برسركار بیاید كه به هیچ یك از این جناح ها، دسته ها وگروه ها وابسته نباشد و تازه نفس و مستقل، رهبری ملت ایران را بر عهده گیرد. اینجا بود كه سیاستمداران كهنه كار انگلیس با توجه به مطالعات و اطلاعات دقیقی كه در این خصوص داشتند، رضاخان قزاق را بهترین گزینه برای این امر تشخیص دادند. 
 

آنها بر روی رضاخان كار كردند و در دوران قزاقی، او را به عنوان یك چهره مذهبی و دوستدار روحانیت و قشر محروم جامعه جا انداختند. خود رضاخان نیز در این وادی تلاش های بسیار كرد، ریاكارانه و برای فریب مردم برای اولین بار در ماه محرم دسته های عزاداری ویژه «قزاقان» به راه انداخت. گِل بر سر زد و در پیشاپیش عزاداران حسینی، به سینه زنی پرداخت و در مراسم شام غریبان، شمع به دست گرفت.
 او در محله های تهران و تكیه ها حضور یافت. در ماه رمضان مراسم شب احیا برگزار كرد؛ به طوری كه عبدالله مستوفی نویسنده كتاب «شرح زندگانی من» كه از نزدیك شاهد این ماجراها بود، می نویسد: «در شصت سال گذشته چنین چیزی اصلا سابقه نداشت كه نیروهای دولتی، آن هم قزاق ها مجلس عزا به پا كنند، فقط ناصرالدین شاه در تكیه خود تعزیه برگزار می كرد كه آن هم جنبه خانوادگی داشت.» 
[1] 
 

  
رضا خان وقتی در سوم اسفند 1299 كودتا كرد، همچنان ریاكاری و عوام فریبی اش را ادامه داد. در بیانیه ها كه به همكاری و همفكری سید ضیاءالدین طباطبایی صادر می كرد، پیوسته به شعارهای ارزشی مانند: «اجرای عدالت اجتماعی»، «مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادی»،« حمایت از قشر محروم و مستضعف و پابرهنگان»، «تعطیلی مراكز فحشا؛ شرابخواری، بی حجابی» و... تأكید داشت. او در سخنرانی هایش، هم خوب حرف می زد و هم حرف های خوب و عوام پسند مطرح می كرد.
 حسین مكی در این باره می نویسد:
 «سردار سپه تصمیم داشت برای جلب رضایت طبقه سوم، به یكی ـ دو فقره تظاهر اكتفا نكرده، این بازی را دائما تجدید نماید و مخصوصاً برای جلب نظر و توجه روحانیون نیز نهایت كوشش را به عمل آورد. سردار سپه بدون مبالغه یكی از باهوش ترین و پركارترین افراد عصر خود محسوب می شد. به خوبی دریافته بود كه بزرگترین دشمنان او طبقه روحانیون می باشند كه هر وقت بخواهند ضربت های سختی می توانند به او بزنند... اما او برای جلب نظر آنها از هرگونه اقدامی فروگذار نمی كرد؛ از جمله اقداماتی كه در این زمینه به عمل آورد تعیین ناظر شرعیات بود!» 
[2]
 

 از سوی دیگر، روزنامه ها و مجلات حامی او نیز در اقدامی هماهنگ، عكس های او را به همراه زنان و مردان بی سرپرست و قشر مظلوم و ستمدیده، در نشریات منعكس كردند و او را در عمل «حامی توده مردم» و «منجی مُلك و ملت» در اذهان جا انداختند و مردم نیز تحت تأثیر این بمباران تبلیغاتی قرار گرفته، واقعاً او را به این عنوان پذیرفتند و به او ایمان آوردند.
 

در این میان، اركان حوزه و روحانیت هرگز تسلیم این ریاكاری ها، نفاق ها و شیطنت ها نشد. 
 مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالكریم حایری یزدی (رحمه الله علیه)كه در رأس حوزه و روحانیت قرار داشت، با سكوت معنادار و تاریخی خویش، خون به دل رضاخان كرد و كوچكترین حركتی كه نشان از تأیید ضمنی رضاخان باشد، از ایشان دیده نشد. در جشن تاجگذاری كه از ایشان دعوت رسمی شده بود، نه تنها شركت نكرد، حتی نماینده ای هم نفرستاد. از این روی رضاخان كینه از ایشان به دل گرفت.  همچنین آیت الله سید حسن مدرس كه برای خود یك امت بود، هرگز با رضاخان كنار نیامد و تا آخرین لحظه در دوره های مختلف مجلس قدم به قدم با او مبارزه كرد و افشایش نمود و  سرانجام توسط او به شهادت رسید. فقها و علمای بزرگ نجف نیز در دیداری كه در حرم حضرت امیرالمومنین(ع) با رضاخان داشتند، طی بحث هایی كه در میان آنها طرح شد، سلطنت او را به شرطی پذیرفتند كه اولاً: در راستای دین و ایمان و موافق نظر علمای اعلام حركت كند. ثانیاً: قوانین مجلس زیر نظر پنج مجتهد طراز اول به تصویب نهایی برسد. ثالثاً: مذهب رسمی كشور، شیعه جعفری و دوازده امامی باشد.
[3] 
  
 این، موضع بدنه اصلی حوزه و روحانیت در برابر پدیده ای به نام رضاخان بود كه حكایت از تیزهوشی، درایت، صلابت و صداقت رهبران حوزه و روحانیت داشت. در كنار این، بخش اندكی از علما بودند كه مانند عوام در این عرصه ظاهر شدند. بعضی از روی حُسن نیت و بعضی از روی ساده لوحی در این ماجرا بازی خوردند و از وی جانانه حمایت كردند.
 

در نهم آبان 1304ش، مجلس شورای ملی، ماده واحده ای را مبنی بر انقراض سلطنت قاجار و انتقال آن به رضاخان به تصویب رسانید و مقدمات تشكیل مجلس موسسان را فراهم آورد. این كار چون با فشار سرنیزه، تهدید، تطمیع و دخالت های مستقیم و غیرقانونی رضاخان انجام می گرفت، مورد اعتراض و تذكر آیین نامه ای آیت الله مدرس قرار گرفت. او طی سخنانی اظهار داشت: «این بر خلاف قانون اساسی است، اگرچه صد هزار رأی هم در مجلس بیاورد!» 
 رییس وقت مجلس، حسین پرنیا (مؤتمن الملك) بود. او به توصیه مدرس از سمت خود استعفا كرد تا در این امر غیرقانونی سهیم نشود و این ماده در مجلس به تصویب نرسد. نمایندگان طرفدار رضاخان از جمله دو روحانی (سید محمد تدین و سید یعقوب انوار) با اصرار از او خواستند استعفایش را پس بگیرد اما او نپذیرفت. پس از آن ریاست را به مستوفی الممالك پیشنهاد كردند، او هم نپذیرفت، به ناچار مجلس بدون تعیین رییس و با مدیریت اجرایی تدین كار خود را ادامه داد. در حالی كه از جهات مختلف اشكال قانونی داشت.
 

در مرحله بعد مجلس مؤسسان نیز به همین منوال تشكیل شد و از مجموع 260 نماینده ی حاضر 257 نفر رأی سفید به سلطنت رضاخان و موروثی بودن آن دادند. سید یعقوب انوار، نماینده مردم شیراز در مجلس مؤسسان كه فردی روحانی بود و در مجلس شورای ملی هم حضور داشت، قبلا از طرفداران سرسخت شهید مدرس بود؛ اما بعد شیفته شخصیت به ظاهر انقلابی و آرمانی! رضاخان شد. او در ضمن مذاكرات مجلس، به تعریف و تمجید از رضاخان پرداخت و او را «ناجی امت» و «برآمده از توده مردم» و «هدیه آسمانی» شمرد و كار مجلس مؤسسان را از ویژگی های حكومت ملی و مردمی! خواند و گفت: «این همان آرزویی بود كه ما در مجلس پنجم همواره به دنبالش بودیم تا سلطنت انتخابی شود نه انتصابی!»
 

او در پایان پیشنهاد كرد: همه نمایندگانی كه رأی مثبت به سلطنت رضاخان دادند به حضور اعلاحضرت مشرف شوند و تبریك بگویند و این موضوع و اسامی آنان در صورت جلسه مجلس ثبت شود و بعد استدلال نمود و گفت: «این مسأله، اسباب افتخار من و خانواده من است و من كه از طرف ایلات خمسه فارس آمده ام و در اینجا رأی داده ام به سلطنت اعلی حضرت پهلوی، باید در خانواده من، این شرف و افتخار باقی بماند و ثبت شود!»
[4] 
 

در اثر حمایت ها و اظهارات مبالغه آمیز طرفداران رضاخان، كه بخش اندكی از روحانیون درجه 3 و4 هم در آن سهمی داشتند ، ریاكاری و مردم فریبی خودش، دینداری و میهن پرستی! رضاخان و حامیانش كاملاً در میان مردم جا افتاد. كسی جرات مخالفت با او را نداشت؛ زیرا در این صورت متهم به عامل بیگانه، ضد دین و خائن به مُلك و ملت تلقی می شد و این تنها مدرس بود كه همچنان در مقابل او ایستاد و البته تاوانش را  هم پرداخت! مدت زیادی از سلطنت رضاخان سپری نشده بود كه چهره ی او به یك باره دگرگون شد و نفاقش آشكار گردید و معلوم شد كه سردارسپه نوكر حلقه به گوش دولت انگلیس و مأمور اجرای برنامه های ضد دینی بیگانگان در سرزمین ایران است كه مسأله كشف حجاب از زنان و خلع لباس از روحانیت تنها یكی دو نمونه، از آن همه بود.
 

در این مرحله بسیاری از حامیان رضاخان، از جمله همان بخش كوچكی از روحانیت، تا حدودی متوجه شدند كه از وی بازی خورده اند. بعضی از آنان درصدد جبران برآمدند و انصافاً هم خوب جبران كردند. بعضی هم توجیهاتی آوردند كه شاید به عذر بدتر از گناه شبیه تر بود!
 

 * * * *
پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی  نیز شبیه همین اتفاق در چند مرحله رخ داد. در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دكتر سیدابوالحسن بنی صدر، یكی از كاندیداهای این دوره بود كه دكترای اقتصاد داشت و كتابی به نام «اقتصاد توحیدی» نوشته بود. او هدف خود از ورود به این عرصه را مبارزه با «فاصله فاحش طبقاتی»، «اجرای اقتصاد توحیدی» و «حمایت از طبقه محروم و متوسط جامعه» عنوان كرد.
در اینجا باز بخشی از روحانیت تحت تأثیر مدرك دكترا و شعارهای به ظاهر انقلابی او قرار گرفتند و از ضعف شخصیت، نفاق، تكبر و یك دندگی او كه از همان آغاز برای برخی معلوم بود، غفلت ورزیدند و در تبلیغ او سنگ تمام گذاشتند. آقای بنی صدر با بیان شیوا و حرف های خوب و شعارهای دلپسند خود توانست یازده میلیون آرای مأخوذه را به خود اختصاص دهد كه در تاریخ ایران كم نظیر بود. او در دوران ریاست جمهوری نیز كاملا با روش ریاكارانه و عوام فریب، از یك سو رقبای خود را متهم به فئودال، طرفدار سرمایه داری و باند ثروت و قدرت متهم می ساخت و از سوی دیگر به میان مردم می رفت و با زنان و مردان روستایی عكس می گرفت و ارگان رسمی ریاست جمهوری، روزنامه «انقلاب اسلامی» نیز این سفرها و عكس ها را در سطح گسترده و با عنوان «دیدارهای چهره به چهره ی رییس جمهور با مردم» پوشش می داد و منتشر می كرد. اگر سری به آرشیو روزنامه ها بزنیم و به ویژه در این مورد روزنامه انقلاب اسلامی را تورق كنیم، در می یابیم كه دیدارهای مردمی ابوالحسن بنی صدر، یكی از پرشورترین دیدارهای رئیس جمهورها در طول این سی و دو سال می باشد.
این استقبال ها او را بیشتر به اشتباه انداخت و غرور و تكبر و یك دندگی اش را برانگیخت. هر روز كه می گذشت او با اتهام و تهاجمات بی رحمانه، عرصه را به رقیبان خود به خصوص (هاشمی و دو سید حسینی) تنگ تر می كرد. در اثر این تبلیغات و تهاجمات، بنی صدر تنها حامی مستضعفان و محرومان شده بود و شهید مظلوم آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی مثلث شوم« ثروت، قدرت و دیكتاتوری» به شمار می آمدند. چنان كه عكس های این سه شخصیت بزرگ حتی در بعضی ارگان های انقلابی توسط بعضی جوانان احساساتی مذهبی و پرشور، پاره شده و به سطل زباله انداخته  می شد!جالب این كه اسناد ومدارك هم می آوردند وارتباط آنها را با شبكه های جاسوسی آمریكا واسراییل ثابت می كردند كه در به وجود آمدن این فضای مسموم نباید نقش بخشی از روحانیون مذكور را دست كم گرفت. 
 

اگرچه بعضی از آنها از روی حُسن نیت و خیرخواهی وارد این ماجرا شده بودند و انسان های شریف و مورد احترام نیز بودند ولی برخی از آنان با تند مزاجی و افراط و تفریط مخصوص به خودشان سهم انكار ناپذیری در ایجاد این فضای آلوده و مسموم برعهده داشتند. آنچه كه مسلم است همه این آقایان در این ماجرا، ساده لوحی كردند و از بنی صدر بازی خوردند. این غائله با شهادت شهید بهشتی به پایان خود رسید و نفاق و ریاكاری و ضعف شخصیت و حقارت بنی صدر بر همگان آشكار شد.
 

****
 

در مرحله انتخابات دوره نهم نیز چون فضایی شبیه دوران اواخر مشروطیت در جامعه حاكم شده بود و مردم از جناح بندی گروه های سیاسی موسوم به (چپ، راست، اصول گرا و اصلاح طلب) خسته و ملول بودند بنا براین شعارهای رئیس جمهور نهم مورد اقبال قرار گرفت به امید این كه كاندیدای آنان از آرمان های انقلاب و امام دفاع كند، عدالت و مهرورزی را جاری سازد و با مفاسد و مفسدان اقتصادی مبارزه نماید.
در این میان اركان حوزه و روحانیت، به خصوص اغلب مراجع عظام تقلید با این پدیده جدید خیلی با احتیاط برخورد كردند، هرگز تسلیم شعارهای ظاهری آن نشدند و تنها در حد یك رییس جمهور قانونی كه مردم به او رأی داده اند، بسنده كردند و گاهی نیز تذكرات و هشدارهایی ارائه فرمودند؛ چنان كه وقتی موضوع «هاله ای از نور» در محضر حضرت آیت الله جوادی آملی مطرح شد، بی درنگ معظم له موضعی قاطع گرفته، به حدیثی از پیامبر (ص) استناد كردند و فرمودند: «آدم نباید حتی حیوانات را فریب دهد!»
اما با كمال تأسف بخش اندكی از روحانیت، شیفته و شیدای شعارهای به ظاهر ارزشی او شدند. این آقایان، معجزات، كرامات و خواب هایی در رابطه با وی نقل كردند و او را از الطاف خفیه الهی خواندند. نامه های او به رئیس جمهور آمریكا را با نامه های پیامبر (ص) به پادشاهان روم وحبشه تشبیه كردند
[5] و گفتند: فوق العاده واز الهامات خدا بود وتوصیه كردند این نامه را بچه ها همه بخوانند ودر دانشگاه ها تدریس شده و صدا وسیما نیز مرتب پخش كند
[6] و گفتند: این دولت از زمان مشروطیت تاكنون محبوبترین وبهترین دولت بوده است 
[7] حتی از مقدسات و از وجود مبارك حضرت ولی عصر (عج) برایش مایه گذاشتند. یكی از استدلال هایشان این بود كه او نام و یاد آن حضرت را در دلها زنده و در سازمان ملل مطرح كرده است! دلیل دیگر این آقایان این بود كه می گفتند رهبر معظم انقلاب از وی حمایت می كند؛ بنابراین در این راستا هركس كوچكترین اظهار نظر و انتقاد و یا مخالفتی داشت، او را متهم به ضد ولایت فقیه نموده، بی بصیرتش خوانده، از صحنه خارج می نمودند.
در حالی كه این ظلم فاحش در حق ولی فقیه و ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب بود؛ چرا كه حمایت ایشان طبق قانون اساسی از جایگاه ریاست جمهوری بود و به شخص و كارهای خلاف قانون و سایر تخلفات رئیس جمهور هرگز ناظر نبود. معظم له همان طور كه از رییس جمهوری های پیشین حمایت داشتند، در این مرحله نیز همان روش قانونی را پی می گرفتند؛ چنان كه حضرت امام (قدس سره) نیز با این كه از باطن بنی صدر آگاهی داشتند، اما به ناچار تا آخرین روزها از او حمایت قانونی می كردند؛ زیرا اگر این چنین نبود جای شگفتی و سؤال داشت. مضافاً به این كه حمایت رهبری از رئیس جمهور به منزله مصون ماندن او از خطا و لغزش ها نبود.
 به هر حال، حمایت های مبالغه آمیز و غیرمعقول بخشی از روحانیت از رییس جمهور دوره نهم و دهم، او را ناخواسته به یك موجود مقدس تبدیل كرد؛ چنانكه خودش هم باور كرده و در یكی از اظهاراتش گفت: «خداوند به من تفضل كرده كه می توانم نیات افراد را بخوانم . این قدرت را خدا به من داده است».
[8] جالب است بدانید در حالی كه بخشی از روحانیون و به خصوص جبهه متحد اصولگرایان این همه هزینه برای این ماجرا كردند،  اینها كه امروز به قول معروف از پل گذشتند، حامیان دیروز خود را به باد تمسخر وتحقیر گرفته و می گویند: حمایت اصولگرایان سبب افت آرای ما شد واگر آنها از كاندیدای ما حمایت نمی كردند ما بیش از سی ملیون رای داشتیم. اخیرادر یكی از سایت های حامی دولت طی مقاله و تحلیلی خطاب به حضرت آیت الله مصباح یزدی همین مطلب را نوشته و اضافه كرده بود: شما جایگاه مردمی ندارید، همان طوری كه از آقای ناطق نوری حمایت كردید واو شكست خورد.
[9]  تاوان این مسائل را، خواسته یا ناخواسته، باید كسانی بپردازند كه به خصوص به عنوان بخشی از روحانیت و باروش مبالغه آمیز و افراط گونه در این عرصه ظاهر شدند. گرچه با كمال تاسف باید گفت كه در میان مردم به حساب كل حوزه و روحانیت نوشته می شود.
حال پرسش این است: چرا ما باید در هر مرحله از انتخابات شاهد این هزینه های غیر قابل جبران از سوی بخشی از  علما و روحانیون در عرصه سیاسی باشیم؟ تا كی باید در عمل به وظیفه، دچار این گونه اشتباهات فاحش بشویم و از دیگران بازی بخوریم؟ آیا صرفاً ادعای «احساس عمل به تكلیف» كفایت می كند؟ آیا ما نباید در مرحله تشخیص «عمل به وظیفه» و بعد در مرحله عمل به آن، دقت و تأمل بیشتر بكنیم؟ از امیرالمومنین علی(ع) پرسیدند، عاقل ترین مردم چه كسانی هستند؟ فرمود: «مَنْ أَبْصَرَ رُشْدَهُ مِنْ غَیِّهِ فَمَالَ إِلَى رُشْدِهِ»؛
[10] «كسانی كه راه صحیح وغیر صحیح را درست تشخیص دهند و سپس به آن عمل كنند.» آیا صحیح و عقلایی است این چنین بی گدار  به آب بزنیم و خود را خرج گروه ها و جناح های آنچنانی بكنیم؟ آیا این انصاف است كه از اشخاص و نهادهای دینی و ارزشمند انقلاب نردبان بسازیم و برای بالا بردن افراد بی شناسنامه از آن استفاده كنیم؟ و به تعبیر ظریفی، برای بالا بردن آنها همه را زیر پا بگذاریم؟ افرادی كه معلوم نیست از كجا آمده اند و چه اهدافی در سر دارند؟ 
مگر این شخصیت ها آسان به دست آمده اند كه ما این جور به راحتی آنها را به قربانگاه ساده اندیشی وساده لوحی می سپاریم و بعضی دیگر را در ورطه توهین، تحقیر و هتك حرمت رها می سازیم؟ آیا بعد از این همه آزمون و خطا، وقت آن نرسیده است در كنار هم بنشینیم وبه جای توجیحات آنچنانی كه فقط عذر بدتر گناه است، صادقانه خودمان را آسیب شناسی كنیم و ببینیم اشكال كار كجاست وچه عواملی سبب این اشتباهات می شود؟در این جا لازم است به چند پیشنهاد اشاره  شود: 

1.  ضرورت اتحاد و همبستگی 
 

همان طوری كه از فعالیت های جریان انحرافی آشكار شد، آنها می خواستند همان وضعیت دوران انقلاب مشروطیت را بار دیگر تكرار كنند. در مرحله اول میان رهبران و بنیانگذاران اصلی نظام و انقلاب، اختلاف ایجاد كنند و بعد به سراغ تك تك آنان رفته، همه را از میدان به در كنند. بنابراین،  نخست به سراغ آیت الله هاشمی رفسنجانی رفته، علاوه بر هتك حرمت ایشان، چنین القا كردند كه او در صدد تصاحب جایگاه رهبری است و با مقام معظم رهبری اختلاف جدی دارد. آقای هاشمی برای آنان خاكریز اول حساب می شد؛ چون ایشان بود كه پیش از دیگران، به نفاق و ریاكاری جریان انحرافی پی برد و در نامه ی تاریخی  خویش خطاب به محضر رهبر معظم انقلاب هویت واقعی آنان را آشكار ساخت.
 

قرائن و شواهد به وضوح نشان می داد آنان اگر در این عرصه موفق می شدند، در مرحله بعد، برای مقام معظم رهبری برنامه های شیطنت آمیز داشتند؛ چنانكه در همین ایام، بعضی از آنها را به عیان مشاهده می كنیم؛ اما به لطف خدای متعال و با درایت و مدیریت صحیح رهبری و بزرگواری و صبر و تحمل آقای هاشمی و سایر بزرگان، این توطئه هم خنثی شد. در این ماجرا اگر چه متأسفانه بعضی از فضلا و طلاب جوان  بازی خوردند و آتش بیار معركه شدند، ولی برای چندمین بار به اثبات رسید كه اتحاد و همبستگی میان شخصیت های حوزوی؛ اعم از آنان كه در مسؤولیت های اجرایی ـ سیاسی و یا در حوزه به تدریس و تحقیق و زعامت دینی اشتغال دارند، ضروری است. شخصیت های حوزوی و روحانیونی كه در عرصه های سیاسی ـ اجرایی حضور دارند، نباید به بهانه های واهی، فرصت سوء استفاده به دگراندیشان بدهند بلكه با درایت و هوشیاری كامل آنان را از خود طرد نمایند و در كنار هم باشند. این آقایان بدانند امروز كوچكترین غفلت در این مورد، خسارت و پشیمانی جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت.
 

2.  تحمل یكدیگر
 علما و فقهای بزرگ از دیرباز در عین حال كه نظراتی مخالف همدیگر داشتند، با كمال بزرگواری در كنار هم بودند و همدیگر را تحمل می كردند. مرحوم شیخ صدوق (رض) به سهوالنبی (ص) قائل بود. مرحوم مقدس اردبیلی (ره) با آن همه تقدّسش، شراب را حرام ولی پاك و طاهر می دانست، هر دوی این بزرگوار به شهادت ثالثه در نماز اعتقاد نداشتند و عبارت های تندی هم از خود به یادگار گذاشتند؛ اما هیچ یك از فقها آنها را تكفیر نكرد. «اصحاب اجماع» كه اجماع بر وثاقت آنان وجود دارد، اغلب در مسائل كلامی نظرات خلاف مشهور دارند و بعضی به جسمانیت خدای متعال قائل اند. امروز نیز در میان مراجع تقلید، شخصیت های بسیار محترمی داریم كه نماز جمعه را در زمان غیبت حرام می شمارند در مقابل، فقهای دیگری به وجوب عینی آن فتوا داده اند. بعضی بزرگان به طهارت ذاتی مطلق انسان قائلند و ذبائح اهل كتاب، بلكه مطلق انسان را پاك می دانند. حتی بعضی بزرگان دیگر در مورد محدوده اختیارات ولایت فقیه نظر دیگری برگزیده اند.
بعضی از علمای درجه 2 و3، بخصوص طلاب جوان و پرشور باید تحمل یكدیگر را از این بزرگان یاد بگیرند. به علاوه تكفیر بی مورد این و آن، همیشه نتیجه معكوس داده است و همیشه تكفیركنندگان مورد سرزنش عقلای قوم و آیندگان قرار گرفته اند. یكی از تكفیرشدگان مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی معروف به «مكَفَّر» است كه هم اینك مثل خورشید می درخشد و مبانی فقهی و كلامی و حتی نظرات شاگردانش مورد توجه و عنایت همگان می باشد. حتی زمانی مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری، امام موسی صدر وحتی رهبر معظم انقلاب در همین حوزه علمیه قم از جمله تكفیرشدگان بودند، مگر همین حاج آقا روح الله خمینی نبودند كه به خاطرتدریس فلسفه از سوی متحجران طرد شدند وكوزه ای را كه فرزندشان ازآن آب خورده بود آب كشیدند؟ اما امروز هیچ نام ونشانی از تكفیر كنندگان نیست واگر هم باشد بدنامی است. پس لازمه اتحاد و همبستگی و مأیوس كردن دشمنان، تحمل یكدیگر است. به علاوه هیچ شخص، گروه، تشكل و تفكری نمی تواند به تنهایی، تمام اسلام و تمام انقلاب باشد؛ زیرا هر تشكل و تفكری با همه نقاط قوتش، یك سری ضعف ها وكاستی ها هم دارد؛ اما وقتی در كنار دیگری قرار گرفت، ضعف هایش با قوت های آنان كه همه معتقد به اسلام، انقلاب، نظام، رهبری وقانون اساسی هستند جبران می شود.
 

 3.   حمل بر صحت و ساده اندیشی ممنوع
 

برخی از طلبه ها و گاه بعضی از علما، از ظواهر افراد تأثیر می پذیرند؛ چون خودشان پاك و زلالند، همه را طیّب و طاهر فرض می كنند. گاه وقتی می بینیم شخصی دارای ریش بلند است و تسبیح به دست گرفته، در قنوت نمازش دعای فرج می خواند و یا از امام زمان (عج) دم می زند، بی درنگ شیفته و شیدایش می شویم و هیچ احتمال ریا و فریب كاری به ذهنمان خطور نمی كند. در حالی كه امامان معصوم (ع) به عبارت های گوناگون هشدار داده اند كه به ركوع و سجود طولانی افراد ننگرید، بلكه ببینید عقل و شعور و درایت و صداقت آنها چقدر است.
[11] 
  احادیث مربوط به حمل بر صحت نیز مقید به مواردی است كه فضای جامعه آلوده نباشد. در آیه 204 سوره بقره نیز خدای متعال در این مورد هشدار داده و می فرماید: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاة الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى‏ ما فی‏ قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ»؛ «بعضی از آدمها حرّاف هستند، بیان خوبی دارند، حرف های خوب هم در مورد حق و عدالت می زنند و شما را به شعف و حیرت وا می دارند و خدا را هم شاهد می گیرند، در حالی كه دروغ می گویند و بزرگترین دشمن شما و حق همین ها هستند.» بنابراین، در مسائل سیاسی و اجتماعی كه سرنوشت یك ملت و نظام و انقلاب را رقم می زند، حمل بر صحت اصلا جایز نیست وعصای احتیاط باید به دست گرفت.
 

 در این مورد باید از سیره عملی امام خمینی(ره) الهام گرفت و تبعیت كرد. معظم له علم غیب نداشتند اما با تیزبینی و تأمل، اشخاص صادق و ریاكار و نیرنگ باز را از هم تشخیص می دادند، به همین خاطر هرگز تسلیم شعارهای انقلابی و تفسیر قرآن و نهج البلاغه مجاهدین خلق نشدند. پس از پیروزی انقلاب، فرزند و داماد دكتر صبوری اردوبادی به حضور ایشان می رسد و ادعا می كند كه با امام زمان ارتباط دارد و بعد پیشنهاد می كند اگر كاری داشتید به ما بگویید. حضرت امام خطاب به ایشان می فرماید: بسیار خوب، شما این بار كه به خدمت حضرت رسیدید، من یك دفتر اشعار گم كرده ام، جای آن را بپرسید و برای من بیاورید و سپس می افزایند: یك مسأله فلسفی (ارتباط حادث به قدیم) هم برای من حل نشده است، توضیح این را هم  برایم بیاورید. آنها رفتند و دیگر برنگشتند! 
[12]
 

در میان فرماندهان ارتش و سپاه كه برای گزارش جبهه ها به حضور حضرت امام (قده) می رسیدند، یكی  مرحوم سرتیپ ظهیر نژاد فرمانده نیروی زمینی بود، او هر روز اول صبح صورتش را با تیغ می تراشید و به خدمت حضرت امام می رسید و گزارش جبهه ها را ارائه می كرد و امام به او احترام می كردند و هنگام رفتن نیز یكی دو قدم بدرقه اش می نمودند. دیگری ناخدا افضلی، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش بود. او ریش و تسبیح بلندی داشت و همیشه دعای فرج را زمزمه می كرد، ولی امام اصلاً به او محل نمی گذاشت و این موجب تعجب و حیرت بعضی از اعضای دفتر نیز شده بود. روزی همه فرماندهان دسته جمعی به حضور می رسند و قرار بود آقای افضلی به نیابت از همه گزارش بدهد. او مثل همیشه سخن را با یك خطبه عربی آغاز كرده، بعد وارد خواندن دعای فرج می شود. در این هنگام سرتیپ ظهیرنژاد سخن او را قطع كرده و خطاب به وی می گوید: «آقای افضلی چه كار می كنید؟ مگر می خواهید برای عوام سخنرانی بكنید. در محضر آقا هستیم، زود باش گزارشت را بده و وقت آقا را بیش از این نگیر!» در این هنگام حضرت امام، نیم نگاه رضایت مندی به آقای ظهیرنژاد افكنده و با لبخندی ملیح حرفهای او را مُهر تأیید می زنند. چند روز بعد مشخص شد همین ناخدا افضلی، جاسوس حزب توده است و مورد تعقیب قرار گرفت و حیرت ساده لوحان نیز برطرف شد.
 

4.  هر كسی را بهر كاری ساختند.
 

به طور كلی ظرفیت در حوزه و روحانیت برای رهبری سیاسی و اداره جامعه در حد بسیار بالایی وجود دارد. این حقیقت در طول تاریخ به اثبات رسیده است. در همین نظام اسلامی هر جا و در هر مقطعی حضور روحانیت مسؤول، آگاه و كارآمد پررنگ بوده، نشاط و شادابی و رشد و شكوفایی را به ارمغان آورده است.دشمن هم این را خوب دریافته وسعی دارد به این كار آمدی ضربه بزند، چرا كه ناكارآمدی حوزه وروحانیت در نهایت به ناكارآمدی نظام واسلام منجر خواهد شد. این تشكیلات مصداق بارز «خفیف المؤونه و كثیرالمعونه» است و بدون هیچ ادعایی با كمترین هزینه، بیشترین كارها و خدمات را ارائه كرده و به نظام و مردم خدمت نموده است؛ نمونه بارز آن دولت آقای هاشمی بود كه با فروش بشكه ای هفت و هشت دلار نفت، خرابی های جنگ را ترمیم كرد و آن همه كارهای بنیادین و زیرساختی انجام دادكه از سوی رهبر معظم انقلاب به حق «دولت كریمه خدمتگزار» نام گرفت و درواقع دولت های بعدی به یك معنا سر سفره آن دولت كریمه نشستند. به علاوه، صفا، صداقت و صمیمیت حوزه و روحانیت هم جای خود دارد و بر كسی پوشیده نیست .
 

اما در این میان اگر بخواهیم مصداقی بحث كنیم باید بگوییم كسانی هم در حوزه هستند ـ اگر چه بسیار محترم و دوست داشتنی ـ  ولی هرگز برای ورود به مسائل سیاسی و اجرایی ساخته نشده اند. متأسفانه بعضی از این آقایان اخیراً و شاید از باب انجام وظیفه وارد این جریانات شده اند و ای كاش كه نمی شدند و مانند زمان حیات حضرت امام به امور دینی، فرهنگی و پژوهشی بسنده می كردند.
 

اینكه «هركسی را بهر كاری ساختند» حقیقتی تاریخی و عینی است. در صدر اسلام هم این چنین بود. بعضی ها به فرمایش آیت الله جوادی آملی فقط به درد دعای كمیل می خوردند. حضرت امیر (ع) این دعا را به كمیل بن زیاد آن یار صمیمی، تعلیم دادند؛ اما او در عرصه  سیاسی و اجرائی فرد موفقی نبود. وقتی فرماندار شهر هیت شد، نتوانست در مقابل لشكر معاویه ایستادگی كند و این شهر به دست آنها سقوط كرد، كمیل در نامه 61 نهج البلاغه مورد سرزنش آن حضرت قرار گرفت . در مقابل، افرادی مانند مالك اشتر و محمد بن ابی بكر، مردان میادین جنگ و گریز و اجرائیات بودند و در زیر سایه شمشیر آنها، كمیل بن زیادها به خواندن دعا و راز و نیاز با خدا مشغول می شدند. 

در اینجا لازم است یادی از مرحوم آیت الله احمدی میانجی كنیم، شاید كه از سیره عملی ایشان بهره بگیریم. همه می دانند ایشان تا آخر عمر شریف مسؤولیت اجرایی قبول نكردند و همچنان به عنوان یك شخصیت علمی و اخلاقی باقی ماندند. بسیاری از مسوولیت ها به ایشان پیشنهاد شد كه نپذیرفتند؛ به خصوص در این اواخر امامت جمعه و نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان شرقی و غربی مطرح و اصرار شد، باز هم قبول نكردند. گاهی برخی سؤالات سیاسی از ایشان می شد، خیلی با احتیاط و وسواس جواب می دادند. این روش هرگز فرار از مسؤولیت نبود، بلكه تعبیر خودشان این بود كه من برای این كار ساخته نشده ام. گاهی تعابیر عجیبی داشتند و می فرمودند: «اگر من وارد این امور شوم یا پایم را از قم بیرون بگذارم، خودم كه هیچ، دیگران را هم گمراه می كنم!» و این نهایت صداقت و پاكی معظم له را نشان می داد.البته ایشان همیشه از نظام، انقلاب، رهبری وولایت فقیه  به صورت معقول حمایت می كردند.
 

چه خوب است این سیره مورد توجه و عنایت قرار بگیرد و امور اجرایی و ورود به عرصه های سیاسی به كسانی وا گذار شود كه مرد این میدان اند و در این عرصه اشتباهات كمتر دارند و كمتر از شیادان بازی می خورند، چرا كه ورود اشخاصی كه ظرفیت های لازم در این عرصه را ندارند موجب ناكارآمدی حوزه وروحانیت شده ودر نتیجه زمینه ناكارآمدی نظام اسلامی را فراهم می آورد. 

5.  مهار تندروی ها و پرخاشگری ها 
 

این موضوع از مسائل مهم آسیب شناسی در حوزه به شمار می آید كه در مقاطع مختلف صدمات جبران ناپذیری به حوزه و روحانیت وارد كرده است. در ماجرای فتنه 88  تندروی و پرخاشگری نسبت به بزرگان انقلاب و حوزه به اوج خود رسید كه بیشتر به تحریك همین افراد موسوم به «جریان انحرافی» انجام می گرفت. آنها طلاب جوان، پرشور و احساساتی را قربانی اهداف سیاسی خود كردند و آنان را مجبور به پرخاشگری و هتاكی علیه بعضی از شخصیت های انقلاب و حوزه نمودند كه این حركت ها هرگز در شأن حوزه علمیه قم نبود. حضرت امام خمینی (ره) در این مورد تعبیر سنگین و پرمحتوایی داشتند و می فرمودند: «هر كس به بزرگان اهانت و جسارت كند از ولایت خداوند تبارك و تعالی خارج می شود و تحت ولایت شیطان قرار می گیرد.»
[13] این وضع  همواره مورد اعتراض سایر بزرگان و دلسوزان حوزه و روحانیت بود و موجبات نگرانی آنان را بر می انگیخت.
 

در سال های قبل از پیروزی انقلاب كه بحث مرحوم دكتر علی شریعتی به یكی از بحث های داغ در حوزه تبدیل شده بود، طلاب موافق و مخالف در بحث ها به هم پرخاش می كردند. این   بحث ها در مدرسه حقانی نمود بیشتری داشت. در این هنگام برای تعدیل فضای مدرسه،  آیت الله شهید بهشتی  به روش تربیتی تنگ نظرانه و پرخاشگونه انتقاد كرده و چنین اظهار می دارد:
 

«... بحث، بحث روش تربیتی مدرسه است... شما طلاب مدرسه نمی توانید با این اسلوب (پرخاشگری و لجاجت) بار بیایید و گرنه لااقل بنده نمی توانم در چنین مدرسه ای ذره ای در كارها سهیم باشم. مدرسه ای كه بخواهد یك مشت انسان لجوج، پرخاشگر بی جا، متعصب تربیت كند كه نتوانند با هم دو كلمه حرف بزنند، چه ارزشی دارد؟ در این صورت چه خدمتی به اسلام و به حق كرده اند؟ به چه انگیزه ای؟... ما می خواهیم انسان جستجوگر بار بیاوریم كه در پی شناخت حق است... این نوع موضع گیری بسیاری از افراد را به یاد چماق های تكفیری می اندازد كه در تاریخ درباره ی عصر تفتیش عقاید كلیسا و قرون وسطی خوانده اند و موجب می شود كه زمینه های مثبت و ارزنده ی هدایت نسل جوان كه امروز در دسترس دوستان علاقمند قرار گرفته، تباه شود و به زمینه های ضد تبدیل شود.» 
[14]
 در روش تربیتی آیت الله شهید بهشتی، بدبینی، پرخاش و هتاكی حتی به دشمنان دیرینه اسلام و روحانیت، مثل محمدرضا شاه هم جایز نیست! در اوج مبارزه با رژیم ستمشاهی كه شعارهای مرگ بر شاه فراگیر شده بود، روزی هم شعار «شاه زنا زاده است، خمینی آزاده است» بر سر زبانها افتاد. وقتی شهید بهشتی با خبر شد، ناراحت و آشفته خاطرگردید و فرمود: «این شعار، صحیح نیست و حرام و گناه است؛ چون رضاخان ازدواج كرده بود. از پلكان حرام كه نمی شود به بام سعادت حلال رسید!» 
[15] 
 

 بنابراین، جهت برچیده شدن این گونه ناهنجاری ها و ساده لوحی ها امروز سخت نیازمند روش تربیتی شهید آیت الله بهشتی و شهید مطهری و امام موسی صدرها هستیم كه  تیزهوشانه، مدبرانه و بزرگوارانه و در یك كلمه با «كیاست» ستودنی (كه در فرهنگ تشیع به معنای:عقل، تدبیر، درایت ومدیریت صحیح است) در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور پیدا می كردند و نقش تاریخی ومانگار می آفریدند.
 

و سخن پایانی این كه بیایید از مكتب تعلیم وتربیتی این بزرگان الهام بگیریم، در كنار هم و برای هم باشیم، از نقاط ضعف یكدیگر بكاهیم وبه نقاط قوت ها بیفزاییم كه در این صورت ظرفیت وكارآمدی حوزه وروحانیت را بیمه كرده ایم واین را یقین بدانیم كارآمدی حوزه وروحانیت، منجر به كار آمدی وپویایی نظام اسلامی خواهد شد. در غیر این صورت اگر در اثر تنگ نظری، انحصار طلبی، ساده لوحی وغفلت افرادی معدود، حوزه و روحانیت گرفتار ناكارآمدی شود، یقینا منتهی به ناكارآمدی وسقوط این نظام خواهد شد، در این مورد هیچ نیازی به دشمن خارجی و داخلی نیست. خدای متعال هرگز آن روز را نیاورد. والسلام.
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